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 آکادمى

بازگشــتند  تعطیــلات  از  همــه  وقتــي  امســال 
چارچوب هایي که دنیاي ما را تعریف می کرد با دو مرگ 

اندکي تغییر کرده بود: 
۱- استیفن هاوکینگ یکي از اضلاع مهم جهانی بود 
که از چند  دهه پیش با آن خو گرفته بودیم. او خود مرگ 
بود؛ هاوکینگ با چشماني به رنگ آسماني روشن، با تني 
پیچ خورده، نشسته بر یك صندلي چرخ دار با نیشخندي 
کــه دانایي و اعجاب آن را تنها در مرگ مي توان ســراغ 
گرفت در ما مي نگریست. او خود مرگ بود؛ یعني با تمام 
پیشــرفت هاي تکنولوژي همچنــان «اي ال اس» و ده ها 
بیماري ناتوان کننده دیگر هم هســتند که مي توانند ما را 
از پا بیندازند؛ یعني تکنولوژي پزشکي تا به آنجا پیشرفت 
کرده کــه مي تواند مغــزي را که مي اندیشــد و عمیق 
مي اندیشد، ده ها ســال روي تني که تبدیل به بار  گراني 
شده است، زنده و سالم نگه دارد. از یك سو «اي ال اس» 

را به بزرگ ترین دلهره و بیمارهراسي جوامع مدرن تبدیل 
مي کند و از ســوي دیگر پیام مي دهد کــه فلجی، پایان 
زندگي و اساســا زندگي، تنها دویدن و راه رفتن و بلعیدن 
نیســت. زندگي بیش از آن؛ دیدن، فهمیدن، لذت بردن، 
غمگین شــدن، نوشــتن، خواندن و روایت کردن است. با 
حضور مرگ، نشســته بر آن صندلي اهریمني، اگر خوب 
نــگاه می کردید زندگــي معنایي عمیق تــر و باارزش تر 
مي یافت. مگر نه آنکه مهم ترین ارزش ســیاهي در کنار 
سفیدي است؟! استیفن هاوکینگ ۴۰ سال مرگ را زندگي 
کرده بود. آنچه درباره مرگ بزرگان بعد از وقوع مي گویند 
او خود با زندگي اش گفته بــود. چیزي براي گفتن باقي 
نگذاشت. او با مرگ رقصي زیبا کرد و آخر او را در جامه  
«اي ال اس» شکســت داد. اگر آن بیماری کشنده را هم 

نداشت، شاید در همین سنین مي مرد. 
۲- داریوش شایگان اما خود زندگي بود. در چارچوب 
«ایراني» اي که براي خود ســاخته بودیم او داشــت به 
یکي از اضلاع مهم آن تبدیل مي شــد. بــا میراثي دیرپا 
از فرهنگي کهن همراه با افتخــارات، عادات و خرافات 
داشــتیم با ســیل سراســیمه  دنیاي مدرن که از جهات 
مختلف بر ما وارد مي شد چالش یا گفت وگو می کردیم. 

در این گفت وگو هربار بیراهه اي ما را با خود مي برد؛ یك 
روز تمــام فرهنگ کهن خود را  وانهاده و دانشــگاهمان 
را کیلومترهــا دور از حوزه بنا می کردیــم و در دور بعد 
مي کوشیدیم از اساس منکر دومي شویم. یك روز شیفته 
خوش بیني عقل گرایانه، این دنیایي و به شــدت یوتوپیایي 
چپ مي شــدیم و بــراي آن جان مي دادیــم و روز دیگر 
از هرچه واقعیــت این دنیایي اســت رخ برمي تافتیم و 
دولت خود بر آن عالم بنا می کردیم. داریوش شــایگان 
داشت به ما نشــان مي داد که مي توان هم مدرن بود و 
هم شــرقي. یاد می داد که مي تــوان با تعمقي معنوي 
به دنیا نگریســت، زندگي را بر پایه هــاي عقل بنا کرد و 
همچنــان خوش بین بود. داریوش شــایگان تنها زندگي 
بود و از زندگي مي گفت. مرگ در خیال او جایي نداشت. 
پیرانه ســر با فکري جوان، گفتمان آینــده ما بود. آن قدر 
نوشته دارد که عبور آنها از هاضمه فرهنگي ما، سال ها 

طول مي کشد. 
اگر هاوکینگ چیزي براي گفتن باقي نگذاشــت، اما 
گویي جامعه ما شــایگان را تازه تازه دارد کشف مي کند. 
بیهوده نیســت کــه بعــد از مرگــش، کتاب هایش در 

کتاب فروشي هاي پایتخت یافت نمي شود!

نوروز، مرگ و  زندگي چه زنی خوب است؟ 

سوفیا �
عشق من

مــن اول خیلی خوشــحال بودم کــه مردها 
عاشــق زن ها می شــوند؛ اما از وقتی تلویزیون را 
نگاه می کنم، متوجه شدم زن ها خیلی هم به درد 
عاشــقیت نمی خورند و فقط بایــد رخت و لباس 

بشورند و توی آشپزخانه باشند. 
در همین راســتا من خلاصــه برنامه های چند 
مــاه گذشــته تلویزیــون را در قالب یــک قطعه 
عاشــقانه بی نظیــر و درجه یک و نایــس، برایت 
ســروده ام که تقدیم تو و باقی زنانی که تلویزیون

 نگاه می کنند، می کنم. 
این زنــت را طلاق بده. آن یکــی را اذیت کن. 
قبلش یکی ســرش بیاور. بعد پشــت آن یکی را 
خالی کن. زیر پای این یکی را هم خالی کن. حتی 
چهارپایــه نباش که ازت بالا می روند، چهارپایه ای 
بــاش که از زیر پایت می کشــند. همه اینها خیلی 
خوب اســت. تلویزیون نشــانت می دهــد. فقط 
عضو شــیردهی گــرگ نباش که خیلی بد اســت

 و سانسور می شوی. 
بگــو باید پــای مرد را ببوســی. اجــازه بدهی 
بهــت توهیــن کنــد. حتی اگــر صلاح دانســت 
کتک نرمــی هم بزنــد. همه اینهــا خیلی خوب 
اســت. تلویزیون هم نشــانت می دهد. فقط زنی 
نباش کــه مــدال می آورد کــه خیلی بد اســت

و سانسور می شوی. 
شــوخی های مســخره و خنک  کــن. هی این 
شــماره را به آن شماره اس ام اس کن. صد تومان 
صد تومــان فربه تر کن برنامه هــای تلویزیونی را. 
ســر مردم را گرم کن به چند تا جمله گنگ که نه 
ســیخ بســوزد نه کباب. تا ناف برنامه ات را تبلیغ 
بگیــر و جای مردم را تنگ کــن. همه اینها خیلی 
خوب اســت. تلویزیون هم نشانت می دهد. فقط 
همــان یک جمله را هم نگو که زن می تواند برود 
ورزشــگاه مثل هر جای دیگر. که خیلی بد است و 

سانسور می شوی. 
ای جــان  ای جان  ای جان...  ای دلاورانی که با 
تلویزیون کاری کردید که ... . مراقب سلامتی خود 

باشید. ممنون.

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران: 
در تدوین ضوابط طرح ترافیک 

خبرنگاران نقشی  نداشتیم
با توجــه به پرســش های مکرر همــکاران از  �

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران درباره 
چگونگی احراز اشــتغال بــه روزنامه نگاری برای 
دریافت آرم طــرح ترافیک و شــبهات فراوان در 
این زمینه، موضوع پاســخ گویی به این شبهات در 
نخستین جلسه سال جاری انجمن بررسی شد که 

نتیجه آن بدین شرح اعلام می شود: 
اگرچه معاونت محتــرم حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری تهران از ابتــدا با نماینــدگان واقعی 
روزنامه نگاران در این باره مشورت نکرد، اما پس از 
تصویب شــرایط و ضوابط پیشنهادی آن معاونت 
در شــورای شــهر تهران و افزایش غیرقابل قبول 
هزینه اعلام شــده، این انجمن به دعوت معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران برای تدوین 
ضوابط شــمول سهمیه و نحوه توزیع و تخصیص 
آن با حســن نظر نگریســته و در جلسات کارگروه 
تشکیل شــده شــرکت کرد و طرحی نیز به همراه 
داشت که در صورت توجه به آن همه خبرنگاران 
با همین ضوابط و شــرایط کنونــی و همین مقدار 

ســهمیه می توانســتند به نحو مناســب از طرح 
ترافیک بهره مند شــوند که متأسفانه مورد توجه 

واقع نشد. 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران 
به دلیــل بی توجهــی برگزارکنندگان جلســه به 
نقــش نهادهای صنفی و از جملــه انجمن و نیز 
برخی برخوردهای غیرحرفه ای و درک نمایشــی 
و غیرمؤثربــودن حضــور خــود، بنا بــه تصمیم 
هیئت مدیره از ادامه شــرکت در آن منصرف شــد 
و طبیعتا در تدوین شــرایط و ضوابط اعلام شــده 
نقشی ندارد. البته این به معنای پذیرش یا سکوت 
درباره تصمیم های اعلام شــده نیست و در موارد 

لازم مواضع خود را اعلام خواهد کرد. 
به باور ما، تنها مرجع صالح برای احراز عنوان 
روزنامه نــگار و خبرنــگار، انجمن هــای صنفی و 
نهادهای غیردولتی هســتند و نهادهای دولتی و 
حکومتی بنا به قاعــده و قانون و صلاح عمومی، 
لازم اســت مسئولیت کامل این کار را به نهادهای 

غیردولتی و صنفی واگذار کنند. 
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کارتون خواب

مجازات نیم  میلیون پوندی دولت
 در بریتانیا و روزگار ما! 

پنجشنبه گذشته روزنامه گاردین چاپ لندن خبر 
تأمل برانگیزی را منتشــر کرد؛ اینکه دولت بریتانیا در 
طول ۱۲ماهه گذشــته مجبور بــه پرداخت هزینه ای 
بالغ بر نیم  میلیون پوند در جریان شــکایت کنشگران 
محیط زیســتی به دادگاه شــده اســت. در حقیقت، 
دادگاه عالی انگلســتان دولت متبــوع خویش را به 
دلیل کوتاهی در مبارزه با آلودگی هوا، مقصر شناخته 
و مجبور به پرداخت خسارت به شهروندانی شده که 
از آلودگی هوا آسیب دیده اند. این رخداد در آن سوی 
آب نه تنها نشــان می دهد تا چه انــدازه محکومیت 
دولــت در دادگاه، علاوه بر مرگ زودرس ٤۰  هزار نفر 
در ســال، برای مالیات دهندگان بریتانیایی خرج دارد؛ 
بلکه ثابت می کند در این ســوی آب، دســتگاه های 
متولی تا چه اندازه نسبت به بی عملی و سوءمدیریت 
دولت ها در مواجهه با بحران آلودگی هوا، منفعل و 
خنثی عمل کرده اســت. این بی عملی زمانی تأسف 
بیشتری را برمی انگیزد که مقام معظم رهبری تاکنون 
بارهــا بر جرم انگاری محیط زیســتی تأکید داشــته و 
در منشــور ۱۵ماده ای خویش که در آســتانه برنامه 
ششم توسعه، ابلاغ فرمودند، به صراحت مورد تأکید 
قرار گرفته اســت.  شــاید اگر تکلیف تبصره ۳ ماده 
۶۶ آیین دادرســی زودتر مشخص شــده و از حالت 
فانتزی کنونی خارج می شد؛ یعنی عملا تشکل های 
مردم نهاد می توانســتند علیه مخربان محیط  زیست 
اعلام جــرم کرده و پیگیری کنند، امــروز لازم نبود تا 
شصت ویک ساله شــدن تداوم بحــران آلودگی هوا و 
ترافیک را در تهران به نظاره بنشــینیم، آه بکشــیم و 

افسوس بخوریم. 
همین و تمام. 

سلام به فردا

تجربه دیگران

مدتي اســت بحث اســتعفاي شــهردار تهران و 
پذیــرش یا عدم پذیــرش آن بالا گرفته اســت و همه 
رسانه ها درباره درست بودن یا غلط بودن آن مي نویسند 
یا اینکه اصلا علت این اســتعفا چه بوده و آیا بیماري 
سبب آن شده اســت. به هرحال مسئله مدیریت شهر 
بــزرگ و بي دروپیکــري مثــل تهران مســئله مهمي 
اســت؛ ولي وقتي بــه اخبار رجــوع مي کنیم، متوجه 
مي شــویم که موضوع استعفاي شــهردارها آن  قدرها 
هم پدیده  نادري نیست و شــاید ما چون به دوره هاي 
طولاني مدت شــهرداري عادت کرده ایــم، حالا داریم 
تعجب مي کنیم. فقط مروري بر اخبار همین دو، ســه 
ماه اخیر نشان مي دهد ده ها شهردار در ایالات مختلف 
آمریکا، در انگلســتان و کشورهاي دیگر غربي به دلایل 
متعدد استعفا داده  اند. چند نمونه از موارد استعفاي 
شهرداران، اغلب در آمریکا و یک مورد در هلند، در پنج 

سال   اخیر را مرور مي کنیم.
- کوین جانســون، ستاره ســابق NBA که از سال 
۲۰۰۸ در سمت شهردار ســاکرامنتو، کالیفرنیا برگزیده 
شده و با توجه به موقعیت ســتاره اي خیلي محبوب 
بود، در ســال ۲۰۱۵ با اتهام سوءرفتار جنسي با زني در 
گذشته و پیش از شهردارشدن مواجه شد و در دسامبر 

۲۰۱۶ استعفا داد.
- باب فیلنر، شهردار سابق سن دیه گوی کالیفرنیا در 
ســال ۲۰۱۳ پس از طرح اتهامــات عجیب و غریبي از 

سوي کارکنان زن شهرداري استعفا داد.
-  دن  مک کوییــن کــه در شهــــــر ساحلــــــي 
کورپوس کریستي تگزاس در سال ۲۰۱۶  فقط به مدت 
یک ماه شــهردار بــود، به علت آنکــه در اولین هفته 
شهردار شدنش، یک نشــت شیمیایي در مخزن اصلي 
آب شهر امکان استفاده از آب شیرین در شهر را از بین 

برد، ناچار به استعفا شد.
- اسکات سیلورترون، شهردار فیرفاکس ویرجینیا، 
بعد از افشــاي ارتباط با فروشــندگان مواد روان گردان 
متامفتامین در ماه آگوست ۲۰۱۶ وادار به استعفا شد. 

او در سال ۲۰۱۲ این سمت را پذیرفته بود.
- دن کلونجــر، شــهردار ماریونویــل میســوري، 
پس از آنکــه  فریزیر گلن میلر، رهبــر کوکلوکس کلن  
(نژادپرستان سفیدپوست)، در ماه آوریل ۲۰۱۴ به قتل 
سه نفر متهم شد، حرف هاي نژادپرستانه به  طرفداري 

از او زد و بلافاصله وادار شد استعفا دهد.
- دنیس کینیر، شهردار سابق سن مارینوی کالیفرنیا،  
در ماه جولای ۲۰۱۴ به علت اینکه از او در حال ریختن 

مدفوع ســگش روي چمن همســایه اش فیلم گرفته 
بودند و البتــه پلیس هم علیه او شــهادت داده بود، 

استعفا داد!
- دان هــال، شــهردار هارتســل آلابامــا، بعــد از 
هک شدن یک ســایت دوســت یابي که باعث شد نام 
او نیز در میان افرادي فاش شــود کــه روابط خارج از 

ازدواج داشته اند، در ماه آگوست ۲۰۱۶ استعفا داد.
- دو شــهردار در آکرون اوهایو با فاصله دو هفته 
از یکدیگر در اوایل ســال ۲۰۱۷ استعفا دادند. نخستین 
شهردار، دان پلاسکلیچ بود که از سال ۱۹۸۷ به مدت 
۳۰ سال شــهرداري آکرون را در دست داشت که بعد 
از درگیري با خبرنگاران روزنامه محلي درباره خوب یا 
بدبودن عکسي که از او چاپ کرده بودند، استعفا داد، 
جانشین او، گري ماني پني هم هشت روز بعد به علت 

رفتار نامناسب با یکي از کارکنان زن استعفا داد.
- جاشــوا میچل، شهردار ســانگر کالیفرنیا، در ماه 
ژوئن ۲۰۱۷ به علت فســاد و مســائل دیگــر از جمله 
برخــورد نژادپرســتانه با لاتین تبارها وادار به اســتعفا 
شــد، اما بعد گفت که به  دلیل «سفیدبودن» این اتفاق 

برایش افتاده است!
- بیل ســیج، شــهردار اورینتال کارولیناي شمالي، 
در ماه جولای ۲۰۱۷ به علت وجود شــواهدي درباره 

استفاده نادرست از صندوق شهرداري استعفا کرد.
- ریک فلدرمن در بیتس ویل ایندیانا در ماه آگوست 
۲۰۱۷ پس از خدمت در مقام شهردار به مدت ۱۲ سال 

به علت رسوایي جنسي استعفا داد.
- خانم ایمي ایوانز، شهردار برایس در ایالت اوهایو، 
بعد از اینکه معلوم شــد از نفوذ خود به منظور ایجاد 
شغل براي مادر و خواهرش اســتفاده کرده است، در 

ماه آوریل ۲۰۱۸ (فروردین) وادار به استعفا شد.
- دنیس بردلي، شــهردار هیلزبــورو آلاباما، در ماه 
فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۹۶) بعد از درگیري هاي متعدد با 

کلانتر و دفتر پلیس شهر ناچار شد استعفا دهد.
-  یان هوکما، شــهردار لانگدیــک در هلند، پس از 
استعفاي همسرش، خانم مارلین بارت که سناتور بود، 
وادار به اســتعفا شد. رسانه ها از نوعي تباني این زن و 
شوهر براي کارهاي سیاسي و سوء استفاده از امکانات 

شهري پرده برداشته بودند.
- تنســي مگان بري، شهردار نشویل، در ماه مارس 
۲۰۱۸ (اواســط اســفند۹۶) بعــد از اینکــه در دادگاه 
به  دلیل روابط خارج از ازدواج گناهکار شــناخته شد، 

استعفا داد.
- خانم جینجر مارشــال، شهردار سولانا بیچ سیتي 
در کالیفرنیــا، در همین هفته گذشــته، روز پنجشــنبه 
بدون هیچ دلیل مشخصي با نوشتن یک نامه دوخطي 
استعفا داد. پیش از او یک عضو شوراي شهر نیز برکنار 

شده بود.  

شهردارها معمولا استعفا مى دهند!

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

نکته

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

یادداشت

چندماهی اســت شــهردار محتــرم تهران بعد 
از اتفاقــات جشــن روز زن تصمیــم بــه اســتعفا 
گرفتــه و حــال که شــورای شــهر با این اســتعفا 
مخالفت کرده اســت، بد نیست نکاتی را به عرض

 ایشان برسانم: 
با توجــه به تجربه بــالای مدیریتی ایشــان در 
جمهوری اســلامی ایران قطعا اطلاع داشــتند که 
پســت شهرداری بیش از اینکه به ذات آبادانی یک 
شهر مربوط باشد، به یک پست سیاسی شهره است 
و قطعا تصدیق می فرمایند که این پســت سیاسی 

بــالای  حجــم  بــا 
اقتصــادی  گــردش 
بی دردسری  پســت 
و  بــود  نخواهــد 
طبیعتــا «شــهردار» 
شــد  خواهد  مواجه 
با مشکلات عدیده ای 
و  شــهر  اداره  در 
همان  یــا  «جــازدن 
زیبنــده  اســتعفا» 
این  کلان  مدیــر  یک 

سرزمین نیست با این تجربه بلندمدت... . 
و اما تعجبم را از طولانی شدن پروسه رسیدگی 
به اتهامات ســعید مرتضوی در هفت سال گذشته 
نمی توانم مخفی کنم که چطور این حجم اتفاقات 
ســوء مدیریتی و اقتصادی ایشــان در یک پروســه 
هفت ساله به طول می کشد اما رسیدگی حضور در 
یک جشــن مذهبی با رقص کودکانه چند دختر به 

ساعتی نمی کشد! 
الغرض: نوشــتن این یادداشــت بــرای ذکر دو 

مورد بود: یک نســل جــوان با خود فکــر می کند 
که چطور می شــود بــرای بازی های سیاســی (از 
طــرف هــر جناحی می خواهــد باشــد) اداره یک 
شــهر ۱۴ میلیون نفــری ماه هــا روي هوا باشــد و 
شــهروندان هاج وواج بــه مدیریت مــا می نگرند 
کــه چطــور می خواهیــم با ایــن نحــوه مدیریت 
خــود را الگــو معرفــی کنیم؛ آن هــم الگوی یک 

تمدن اسلامی... 
و مــورد دوم در رابطــه بــا جنــاب نجفــی و 

استعفایش است: 
بزرگــوار امثــال اینجانب که مثــل جناب عالی 
تجربــه مدیریتی کلان نداریم، می دانیم که ورود به 
حوزه مدیریت کلان شــهر تهران بدتر از میدان های 
مین اســت و هر لحظه امکان منفجرشدن مینی را 
باید داشته باشید؛ پس یا حواستان به مین پاک کن ها 
باشــد کــه مین ها را 
کنند  به موقــع خنثی 
یــا اینکه اصــلا نباید 
میــن  میــدان  وارد 
می شــدید کــه وقت 
اعتمــاد  میلیون ها  و 
فرمایید؛  ضایع  را  نفر 
برادرانه  توصیه  پس 
می کنــم حــال کــه 
وارد میــدان مینی به 
نام شــهرداری تهران 
شده اید، ســرافرازانه بایســتید و ضمن خنثی کردن 
مین های کارگذاشته شــده برای «نشــدن» تهرانی 
آباد، یک  بار هم که شــده به قول خودتان در زمان 
انتخابات وفادار باشــید که برای آبادانی کشور باید 
از خود گذشــت تا بتوانیم این ســرزمین را بسازیم 
وگرنــه همه مدیران هم بیمــاری دارند «موقعش 
که شــود» و هم درد «اســتعفا» می گیرند به موقع 
ایســتادن، پــس بایســتید و وقت و زمــان مردم را 

هدر ندهید لطفا! 

7 سال را باور کنیم یا 7 ساعت

پرنده آبى

هنوز این جمله رئیس جمهــور «خیالتون بابت دلار 
راحت باشــد» در گوشــمان زنگ می زند، اما وحشت و 
ناامیدی ای که از صبح دیروز در تهران و شــهرهای دیگر 
درباره قیمت ســکه و دلار آغاز شــد، شــکل دیگری به 

موضوع داده است. 
حدود ســاعت ۱٤ بود که دلار از مــرز پنج هزارو٥۰۰ 
تومان گذشــت. به قــول یکی از کاربــران قیمت دلار را 

کنترل خواهیم کرد! 
«دلار پنج هزارو ۵۰۰ بود، تا اومدم این پست رو بذارم، 
شــد پنج هزارو ۷۰۰ تومان، ســرعت پیشرفت مملکت

 رو ببینید...»
ایرانی هــای خارج از کشــور نگران اعضــای فامیل 
خود در ایران هســتند و بقیه ســعی می کنند به دیگران 

دلداری بدهند.
مجموعه نظرات و نگرانی های کاربران اجتماعی را 

می توان در این جملات دسته بندی کرد:
۱- دولت پول نــدارد، اما چرا پول ندارد؟ 
هــم به دلیل بحث تحریم هاســت و هم 
عدم دریافت بدهی ها از کشورهای چین و 

هند و آفریقای جنوبی و... .
۲- دولــت خودش گران کرده تا کســری 
بودجــه را درســت کنــد (ایــن موضوع 
بارهــا تکذیب شــده اســت امــا مردم 

باور نمی کنند). 
از  یکــی  بعــدا  کــه  شــایعه ای   -۳

سیاست مداران هم تکرار کرد و از خروج ۲۸ میلیارد دلار 
یا بیشتر پول حکایت می کرد.

٤- خروج آمریکا از برجام و امکان تحریم دوباره نفتی.
٥- رسیدن قیمت دلار به هفت هزارتومان که پیش تر نیز 

در نظرسنجی دنیای اقتصاد از اقتصاددانان شده بود.

٦- پیش فروش سکه برای آخر تیر حتی 
روی دو میلیون و ۵۰ بود که ساعت ۱۰ 
صبح ایسنا خبرش را منتشر کرد؛ یعنی 

برود. قیمت بازار آن باید بالاتر
۷- نگرانــی وجــود دارد کــه کم آبی، 
مالیــات،  و...  کشــاورزان  وضعیــت 
را  اختلافاتــی  و...  ارزش افــزوده 

به وجود بیاورد. 
۸- ارز دانشــجویی دولتــی هم حذف 
شد، قرار است ارز را هم تک نرخی کنند 

که مشکلات خاص خودش را خواهد داشت. 
۹- ترس و ناامیدی نســبت به آینده در اکثر اظهارنظرها 

موج می زند.
۱۰- سؤال های بســیاری درباره سکوت مسئولان مطرح 

شده است.

غم دلار ما را کشت

دور دنیا

درگیری لفظی ترامپ و ژنرال ها در اتاق جنگ
واشنگتن پســت از بروز تنش و درگیری لفظی هفته 
پیش میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و چند 
نفر از فرماندهان نظامی در اتاق جنگ کاخ سفید بر سر 
جنگ سوریه خبر داد. اعلام اخیر دونالد ترامپ مبنی بر 
اینکه او «بســیار زود» نیروهای خود را از ســوریه خارج 
خواهد کرد، به یک عامل مهم تنش میان رئیس جمهور 
و ژنرال هایش بدل شده است. در واقع منشأ اختلاف نظر، 

تعاریف متفاوتی اســت که سیاســت مدار تاجرپیشه ای 
ماننــد ترامپ و نظامیان از مفهوم «پیــروزی» دارند. در 
حالی کــه ترامپ نابودی قاطع و بی رحمانه دشــمنان 
آمریکا و عناصر داعش در ســوریه را تنها عامل پیروزی 
می داند و معتقد است پس از آن باید از آن مکان بیرون 
آمد و هزینه بیشتری متحمل نشد، تجربه ۱۷ سال گذشته 
نظامیان آمریکایی از جمله در عراق و افغانستان حکایت 
از مسائل دیگری دارد. به گفته ژنرال شان مک فارلند که 

ســال ها تجربه فرماندهی در عراق و افغانستان را دارد، 
«پیروزی در آن بخش از جهان مفهومم فریبنده ای دارد. 
هرکســی که انتظار پیروزی قاطع را دارد، دلسرد خواهد 
شــد». تنش زمانی بالا گرفت که ترامپ درخواست کرد 
واحدهای پهپاد در مدت ۱۰ روز کار را تمام کنند و مسئول 
این واحد گفت که برای کاستن از تلفات غیرنظامیان باید 
بــا احتیاط عمل کــرد و ترامپ او را بــه مهلت دادن به 

تروریست ها برای فرار متهم کرد. 

 امیرحسین علم الهدى محمد درویش

 ساسان گلفر

 سهیل محمدى 


